
مسیرة الإنسانیة على ھذه 
الأرض بین الشرك والكفر 

والتوحید 
مسیر بشریت بر این زمین بین 

شرک، کفر و توحید 
 

لابدـ فيـ التـوحیـد منـ العـدل أي وضعـ الشيـء فيـ موـضعـھ فلا 
إفراط ولا تفریط، وكلا الحالـین (الإفراط والتفریط) باطل. 

در تـوحید گـریزی از عـدل نیست، و عـدل یعنی قـرار دادن هـر چیزی در جـای 
خـودش بـدون افـراط و تـفریط؛ هـر دوی این حـالات (یعنی هـم افـراط و هـم تـفریط) 

باطل است. 
 

لأن الإفـراط: فـي حـدود الـتوحـید یـؤدي بـالإنـسان إلـى الـتعطیل 
والخـروج عـن الـتوحـید؛ لأن نـكران مـعرفـتھ سـبحانـھ ھـو بـعینھ 
نـكرانـھ سـبحانـھ، ولا یـعرف سـبحانـھ وتـعالـى إلا بـوجـھھ الـذي واجـھ 
بـھ خـلقھ وھـم حـججھ  الأنـبیاء والأوصـیاء، وھـذا (الإفـراط) فـي 
الـواقـع كـفر وشـرك وإن لـم یـصرح بـھ مـن یـعتقده فـھو كـفر؛ لأن 
الـكفر ھـو السـتر وتـغطیة الـحقیقة وحـجبھا، وھـؤلاء الـمفرِطـون 
یــغطون حــقیقة الأنــبیاء والأوصــیاء ویــحجبونــھا ویــنكرونــھا فــھم 
كـافـرون بـھا، ولـما كـانـت ھـذه الـحقیقة ھـي وجـھ الله الـذي بـھ یـعرف 



([298]) كـان ھـؤلاء كـافـریـن بـاn فـي حـقیقتھم وواقـعھم وكـل بحسـبھ 
یتدرجون في مراتب  الكفر. 

زیرا افـراط: در مـسایل تـوحیدی انـسان را بـه تعطیلی و خـروج از تـوحید می کشانـد، 
چـرا که انکار مـعرفـت خـدای سـبحان، عین انکار خـدای سـبحان اسـت. خـداونـد 
سـبحان و مـتعال شـناخـته نمی شـود مـگر بـه وسیله ی صـورتی که بـا آن بـا خـلق رویارو 
شـده اسـت و این صـورت، حـجت هـای الهی یعنی پیامـبران و اوصیا می بـاشـند. این 
«افـراط» در واقـع بـه مـنزلـه ی کفر و شـرک اسـت، اگـر چـه کسی که بـه آن مـعتقد بـاشـد 
تـصریح نکند، (بـاز هـم) کفر اسـت، زیرا کفر بـه مـعنای پـوشـانـدن حقیقت و مسـتور و 
مخفی کردن آن می بـــاشـــد، و این افـــراد افـــراط کار که حقیقت انبیا و اوصیا را 
می پـوشـانـند و آن را در پـس پـرده می کنند و انکار می نـمایند، بـه آن کافـرنـد. از آنـجا که 
این حقیقت هـمان صـورت خـداونـد اسـت که بـا آن شـناخـته می شـود[299]، این عـده 
در حقیقت و واقـع امـر، نسـبت بـه خـداونـد کافـرنـد و هـر کدام بـر حسـب حـال خـودش 

در مراتب کفر سیر می کند. 
 

وفـي أدنـى مـراتـب ھـذا الإنـكار لـحقیقة الأنـبیاء والأوصـیاء یـفقد 
الإنـسان مـراتـب مـعرفـة بـاn ومـراتـب كـمال، وأعـظم مـراتـب إنـكار 
حـقیقتھم  یـؤدي بـالإنـسان إلـى الجھـل بـاn سـبحانـھ وتـعالـى؛ لأنـھ 

سبحانھ بھم یعرف. 
انـسان در پـایین تـرین مـراتـبِ این انکارِ حقیقتِ انبیا و اوصیا(ع)، مـراتـب شـناخـت 
خـدا و مـراتـب کمال را از دسـت می دهـد؛ و بـالاتـرین مـراتـبِ انکار حقیقت انبیا و 
اوصیا(ع) نیز آدمی را بـه جهـل و بی اطـلاعی نسـبت بـه خـدای سـبحان می کشانـد؛ 

زیرا خداوند به وسیله ی ایشان(ع) شناخته می گردد. 
 



ویخــرج الإنــسان عــن ولایــتھم ، فیخــرج بــذلــك عــن ولایــة الله 
سـبحانـھ وتـعالـى، فـیكون كـافـراً بـاn سـبحانـھ؛ لأنـھ كـفر بـالـطریـق 
 nالـموصـل إلـیھ وإلـى مـعرفـتھ سـبحانـھ، فـلا یـنفعھ ادعـاء الإیـمان بـا
وھـو قـد أعـرض عـن الـطریـق الـموصـل إلـى الله وتـنكب السـبل 
الـمؤدیـة إلـى الشـیطان، وكـمثال عـلى ھـذا الأمـر: لـو كـان ھـناك 
مـزرعـة ومـزبـلة وطـریـق رقـم واحـد یـؤدي إلـى الـمزرعـة ورقـم اثـنین 
یـؤدي إلـى الـمزبـلة، فـوجـدت شـخصاً یسـیر عـلى طـریـق رقـم اثـنین 
ومـع ھـذا یـدعـي أنـھ ذاھـب إلـى الـمزرعـة فـبماذا تـصفھ ؟ أظـن أقـل مـا 
یـمكن أن تـصفھ بـھ أنـھ كـذاب ویـخفي ویسـتر الـحقیقة، أي یـكفرھـا بـل 

ویحاول خداع غیره. 
اگــر انــسان از ولایت ایشان(ع) خــارج شــود، از ولایت خــدای ســبحان خــارج 
می گـردد لـذا بـه خـداونـد کافـر می شـود زیرا او بـه راهی که رسـانـنده ی بـه خـدای 
سـبحان و مـعرفـت او می بـاشـد، کفر ورزیده اسـت. (در این حـالـت) ادعـای ایمان 
داشـتن بـه خـدا سـودی بـه حـال فـرد نـدارد چـرا که او از راهِ مـتصل کننده بـه خـداونـد 
روی گـردانیده و راه هـای منتهی بـه شیطان را در پیش گـرفـته اسـت. مـثالی در این 
خـصوص: یک مـزرعـه و یک زبـالـه دان و دو مسیر را در نـظر بگیرید که راه شـماره ی 
یک بـه مـزرعـه منتهی و راه شـماره ی دو بـه زبـالـه دان می رسـد. اگـر فـردی را ببینی که 
در مسیر شـماره ی دو گـام بـرمی دارد ولی بـا این حـال ادعـا می کند که در حـال رفـتن 
بـه سـمت مـزرعـه اسـت، دربـاره ی او چـه می گـویی؟ بـه گـمانـم حـداقـل چیزی که 
دربـاره ی او می گـویی این اسـت که وی دروغ گـو اسـت و حقیقت را مخفی می کند، 

یعنی آن را پوشیده می دارد و می خواهد دیگران را فریب دهد. 
 

وھـو أیـضاً (أي الإفـراط) شـرك؛ لأن مـن یـساوي حـجج الله وھـم 
الأنـبیاء والأوصـیاء  بـمن سـواھـم یـكون قـد سـاوى وجـھ الله وأسـماءه 



الـحسنى بـعامـة خـلقھ ، حـیث إنـھم  وجـھ الله الـذي واجـھ بـھ خـلقھ 
وأســماؤه الــحسنى فــي الخــلق، فــتسویــتھم بــمن ســواھــم فــي أدنــى 
 nمـراتـبھا یـؤدي بـالإنـسان إلـى فـقدان مـرتـبة كـمال ومـعرفـة بـا

سبحانھ. 
همچنین، افـراط، شـرک اسـت زیرا کسی که حـجت هـای الهی و انبیا و اوصیا(ع) 
را بـا دیگران بـرابـر بـدانـد، صـورت خـدا و نـام هـای نیکوی او را بـا سـایر خـلایق بـرابـر 
دانســته اســت؛ زیرا ایشان(ع) صــورت خــدایند که بــا آن رو بــه خــلق کرده اســت و 
نـام هـای نیکوی او در خـلق می بـاشـند. فـرجـام بـرابـر دانسـتن اینها بـا دیگران، در 
پـایین تـرین مـراتـبش، از دسـت رفـتن مـرتـبه ی کمال و مـعرفـت نسـبت بـه خـدای 

سبحان می باشد. 
 

أمـا فـي أعـظم مـراتـب تـسویـتھم بـمن سـواھـم، فـإنـھ یـؤدي بـالإنـسان 
إلـى الجھـل بـاn سـبحانـھ وتـعالـى؛ لأن ھـذا الإنـسان جھـلھم ومـن 
جھـلھم جھـل الله، فـتسویـتھم بـمن سـواھـم شـرك بـكل مـراتـبھا، كـما أن 

إنكارھم كفر بكل مراتبھ ([300]). 
امـا فـرجـام بـرابـر دانسـتن اینها بـا دیگران، در بـالاتـرین مـراتـبش، انـسان را بـه جهـل 
و بی اطـلاعی نسـبت بـه خـداونـد سـبحان سـوق می دهـد؛ زیرا چنین کسی بـه آنـها 
جـاهـل اسـت و کسی که آنـها را نـشناسـد خـدا را نـشناخـته اسـت، و لـذا بـرابـر دانسـتن 
آنـها بـا دیگران شـرک در تـمام مـراتـب و درجـات آن اسـت هـمان طـور که انکار آنـها نیز 

کفر در تمام مراتب و درجات آن به شمار می رود[301]. 
 



أمـا الـتفریـط: فـیؤدي بـالإنـسان إلـى الشـرك؛ لأنـھ یـعطي لـلأنـبیاء 
والأوصـیاء  - وھـم وجـھ الله - مـرتـبة الألـوھـیة الـمطلقة والاسـتقلال 

عن الله سبحانھ وتعالى والغنى عنھ سبحانھ. 
تـفریط: تـفریط نیز انـسان را بـه وادی شـرک می کشانـد؛ زیرا تـفریط و کوتـاهی 
بـاعـث می شـود فـرد بـه انبیا و اوصیا(ع) که وجـه الـله هسـتند، مـرتـبه ی الـوهیّت مـطلق 

و استقلال از خدا و بی نیازی از خدای سبحان و متعال را بدهد. 
 

وھـو أیـضاً كـفر؛ لأنـھ یـؤدي بـالإنـسان إلـى سـتر وتـغطیة حـقیقة الله 
سـبحانـھ وتـعالـى وحـجبھا؛ لأنـھ سـاواه بـمن سـواه مـن خـلقھ والله 
سـبحانـھ وتـعالـى لـیس كـمثلھ شـيء، وكـل مـن سـواه خـلقھ سـبحانـھ 
 ً مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَـعَلَ لـَكُمْ مِـنْ أنَْـفسُِكُمْ أزَْوَاجـا وتـعالـى ﴿فـَاطِـرُ الـسَّ
وَمِـنَ الأَْنْـعَامِ أزَْوَاجـاً یـَذْرَأكُُـمْ فـِیھِ لـَیْسَ كَـمِثْلھِِ شَـيْءٌ وَھـُوَ الـسَّمِیعُ 

الْبصَِیرُ﴾([302]). 
بـه عـلاوه، کفر نیز مـحسوب می شـود زیرا انـسان را بـه پـوشیده سـاخـتن حقیقت 
خـداونـد سـبحان و مـتعال می کشانـد، زیرا او را بـرابـر بـا سـایر مخـلوقـاتـش دانسـته اسـت 
در حـالی که خـداونـد سـبحان و مـتعال مـانـند هیچ چیزی نیست و هـر چیزی غیر از 
او، مخـلوق او سـبحان و تـعالی می بـاشـد: «آفـریدگـار آسـمان هـا و زمین. بـرای شـما، از 
شــما همســرانی بیافــرید، و نیز بــرای چــهارپــایان جــفت هــایی پــدید آورد، بــا آن بــر 

شمارتان می افزاید، هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بینا است»[303]. 
 

فـالإنـسانـیة عـلى ھـذه الأرض تـرددت فـي ھـذه الـمراتـب الأربـعة 
مـن الشـرك والـكفر، فـكل بـني آدم مـشمولـون بھـذه الـمراتـب الأربـعة 
مـــن الشـــرك والـــكفر إلا عـــباد الله المخـــلصین، وھـــم الأنـــبیاء 
والأوصـیاء ومـن تـابـعھم وتـغذى بـعلومـھم الإلھـیة الـتامـة، حـتى 



وصـل إلـى مـراتـب الإیـمان العشـرة، ومـراتـب الـمعرفـة العشـرة، وھـم 
قـلة لا تـكاد تـذكـر عـلى مـدى مسـیرة الإنـسانـیة، ولـم یـنقل ھـؤلاء 
الأولـیاء ھـذه الـمعرفـة الإلھـیة ولـم یـرووھـا عـن الأنـبیاء والأوصـیاء 
لأنـھم مـنعوھـم مـن ذلـك ([304])، حـیث إن الـناس (وحـتى مـن یـؤمـن 

بھم ) لا طاقة لھم على حملھا ، فلم یبُث بین الناس إلا حرفان. 
انـسانیت بـر روی این زمین، بین این چـهار مـرتـبه ی شـرک و کفر در نـوسـان اسـت. 
تـمام بنی آدم مـشمول این چـهار درجـه ی شـرک و کفر هسـتند مـگر بـندگـان مخـلص 
خـدا که عـبارتـند از انبیا، اوصیا و کسانی که پیرو آنـهایند و بـا عـلوم الهی تـامّ آنـها 
پـرورش یافـته انـد تـا آنـجا که بـه درجـات دهـگانـه ی ایمان و درجـات دهـگانـه ی مـعرفـت 
دسـت یافـته انـد. این عـده نیز بسیار انـدک شـمارنـد، بـه طـوری که در مسیر حـرکت 
بشـریت تـقریباً گُـم و نـاپیدا هسـتند. این اولیا، این مـعرفـت الهی را مـنتقل نکرده انـد و 
از انبیا و اوصیا روایت نـــنموده انـــد زیرا ایشان را از انـــجام چنین کاری مـــنع کرده 
بـودنـد[305] زیرا مـردم (حتی کسانی که بـه انبیا و اوصیا(ع) ایمان آورده انـد) طـاقـت 

حمل آن را ندارند و لذا بین مردم فقط دو حرف منتشر شده است نه بیشتر. 
 

والـیوم بـدأت ھـذه السـبعة والعشـرون حـرفـاً مـن الـعلم تـبث بـین 
الـناس - لـیؤمـن بـھا مـن یـؤمـن بـالـقائـم ، ویـكفر بـھا مـن یـكفر بـالـقائـم - 
لـحضور أھـلھا وحـملتھا فـي ھـذا الـزمـان الـمبارك وھـم أصـحاب 

القائم، والحمد n وحده. 
امـروزه این بیست و هـفت حـرف در حـال انـتشار بین مـردم اسـت  ـتـا هـر کس که بـه 
قـائـم ایمان دارد، بـه آن ایمان بیاورد و هـر کس که بـه قـائـم کافـر اسـت، نسـبت بـه آن 
کفر ورزد ـ و این بــه دلیل آن اســت که در این زمــان مــبارک، اهــل و حــامــلان این 

معارف موجودند و حضور دارند؛ و ایشان اصحاب قائم اند، و الحمد لله وحده. 



 

ومـن الـمناسـب أن نـعرض إلـى الانحـراف الـذي أدى بـأنـاس إلـى 
الشـرك الـتام أو الـكفر الـتام فـي كـلا حـالـتي الإفـراط والـتفریـط فـي 

حدود التوحید من خلال أمثلة من الأدیان والمذاھب. 
مـناسـب اسـت اشـاره ای کنیم بـه انحـرافـاتی که بـاعـث شـده اسـت بـرخی مـردم بـر اثـر 
افـراط و تـفریط در حـدود تـوحید، بـه شـرک تـام یا کفر کامـل کشانیده شـونـد. این 

موضوع را از طریق بیان مثال هایی از ادیان و مذاهب بررسی می نماییم. 
 

*  *  *
 

  

کْرَامِ) الرحمن :26 – 27.  كَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ ]- (کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ * وَیَبْقَی وَجْهُ رَبِّ
[299] - «(هـر چـه بـر روی زمین اسـت دسـتخوش فـنا اسـت، * و ذات پـروردگـار صـاحـب جـلال و اکرام تـو بـاقی می مـانـد)»  (الـرحـمن: 26 و 

 .(27
[300]- مع أن الکلام واضح، ولکن للبیان أکثر أقول: لیس کل مراتب الکفر والشرك تُخرج الانسان من ربقة الایمان. 

[301] - با این که کلام، واضح است ولی برای توضیح بیشتر می گویم: تمام مراتب کفر و شرک انسان را از حیطه ی ایمان خارج نمی کند. 
[302]- الشوری : 11. 
[303] - شوری: 11. 

[304]- راجع الملحق رقم (1) . 
[305] - به پیوست 1 مراجعه نمایید.


